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شده های چاپپیشین گفتیم، در این بخش به ویرایش ترجمه هٔ شمار  سه که درچنان

شده هنوز های چاپترجمه ازپردازیم. فکر اصلی این بخش از آنجا ناشی شد که بسیاری می
ترجمۀ محتاج ویرایش هستند. روش کار به این ترتیب است که در هر شماره بخشی از یک 

کنیم و در هر مورد پیشنهاد خود را در کنار متن اصلی و ترجمۀ شده را انتخاب میچاپ
آوریم. امید است که این کار گامی عملی و مفید در جهت شده آن بدون توضیح میچاپ

 .نقد و آموزش ترجمه در ایران باشد
 

 رابینسن  دیو /نیچه و مکتب پست مدرن
 ر اندیشه هسپ ۀمجموع

    ١٣٨٠نشر و پژوهش فرزان روز، 
Nietzsche is an important philosopher because he was the first to recognise 
what being ‘modern’ really means for Western Europeans.  
 

بودن را برای » مدرن«نیچه به جهت آنکه اولین کسی است که مفهوم : شدهترجمۀ چاپ
  عنوان یک فیلسوف واجد اهمیت است.یان غربی مطرح کرد، بهیاروپا

» مدرن«تشخیص داد نیچه فیلسوف مهمی است چون اولین کسی بود که ترجمۀ پیشنهادی: 
   ناست. به چه معراستی بهدر نزد مردم اروپای غربی بودن 

He saw that two thousand years of belief in Christian values was coming 
to an end, and that this meant that our individual lives no longer had any 
purpose or meaning.  
 

یافتن های مسیحی در شرف پایان هزار سال اعتقاد به ارزش دید که دونیچه می: شدهترجمۀ چاپ
گونه هدف یا معنایی ر واجد هیچما دیگ دانست که زندگانیآن می هٔ نشان له رائاست و این مس

  نیست.
 می روددارد از بین های مسیحی به ارزشدوهزارساله اعتقاد  نیچه دریافت کهترجمۀ پیشنهادی: 



//////  /هفتادوششم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

 ی فردی ما دیگر هیچ هدف یا معنایی ندارد. زندگو این بدان معنی است که 
Even worse, nearly all of the key ideas and values of Western thought were 
just ‘metaphysics’, without foundation, and he believed that this 
devastating fact would have to be confronted honestly.  
 

 اندیشۀ غربی را صرفاً کلیدیِ  هایِ ها و ارزشبدتر از این، آنکه تقریباً همه ایده: شدهچاپترجمۀ 
انگیز باید با  وحشتدانست و اعتقاد داشت که با این واقعیتِ بنیاد می فاقدِ و طبیعی ماوراء

  روشد. وبهصداقت ر 
هایِ مهم اندیشۀ افکار و ارزشتمام نیچه دریافت که تقریباً از آن بدتر اینکه ترجمۀ پیشنهادی: 

را ویرانگر واقعیتِ ید صادقانه این که بامعتقد بود بنیاد هستند و و فاقدِ » یمتافیزیک«غربی صرفاً 
 پذیرفت. 

 
He finally suggested the need for ‘new people’ who would understand and 
celebrate this new state of affairs. And all of these disturbing ideas he 
expressed in an extraordinary way: 
 

بود که قادر بودند این وجه از » نسلی جدید«نظر نهایی او، ضرورت پیدایش : شدهترجمۀ چاپ
عادت را با روشی خارقکننده های پریشانپدیده ینببرند و همۀ ادریابند و به اهمیت آن پی امور را

  بیان نمود:
که این وضعیت جدید بباید ساخت » آدمی دیگر«و این بود که آخر احرف و ترجمۀ پیشنهادی: 

العاده بیان به زبانی خارقآمیز را تشویشاین افکار  ۀو از آن استقبال کند. و او همدرک کرده را 
 کرد: می

 
"At last the horizon appears free again to us, even granted that it’s not 
bright, at last our ships may venture out again. . . . the sea, our sea lies open 
again; perhaps there never has been such an ‘open sea’."  
 

پرتوی گشاید و با وجودی که بالاخره افق دوباره در مقابل چشمان ما رخ می« چاپ شده: هٔ ترجم
ها را برافرازد. دریا، یعنی دریای ما دوباره جلوه های ما باید بادبانشود، کشتیدر آن دیده نمی

  »ای جلوه ننموده است.نماید؛ شاید هرگز چنین دریای گستردهمی
، و گرچه روشن نیست، اما شده استسرانجام دوباره آزاد پیش روی ما افق «ترجمۀ پیشنهادی: 

 گاه چنین... دریا، دریای ما دوباره باز است؛ شاید هیچکنند توانند خطرمیدوباره ما های کشتی
  »نبوده است.» دریای بازی«
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Nietzsche knew he was a prophet. Photographs of him usually reveal a man 
 with a ridiculous walrus moustache and wild staring eyes. He always 
thought he was writing for a more appreciative future audience, and 
 described himself as a ‘posthumous’ philosopher. 
  

 هاست. عکاسانی که رخسارۀ او را ب دانست که او خود پیامبرینیچه می شده:ترجمۀ چاپ
نمایانند با سِبلتی تمسخربرانگیز، به هیئت صورت مردی به ما مید، معمولاً او را بهانتصویر کشیده

ر تبان قدردانکرد که برای مخاطهمیشه تصور می سبیل اسب آبی و چشمان وحشی خیره. نیچه
نست ظاهر توامی اهمیت او پس از مردندانست که نویسد و خویشتن را فیلسوفی میآینده می

  شود.
دهد با هایش معمولاً مردی را نشان میعکسدانست. خود را پیامبر مینیچه ترجمۀ پیشنهادی: 

خطاب او به کرد نیچه همیشه تصور می. خیرهسرکش و اسبان آبی و چشمانی  سبیل مسخرهٔ 
   خواند.می» مرگازپس فیلسوفِ «را د و خو تر آینده است مخاطبان فهیم

So, one hundred years later, perhaps we are that audience and he is the first 
great postmodernist.  

مدرن پُستن بسا صدسال دیگر ما همان مخاطبان باشیم و او را اولیپس چه شده:ترجمۀ چاپ
  حساب آوریم.بزرگ به

ن موردنظر اگذرد، شاید ما همان مخاطباکنون که صدسال از آن زمان میترجمۀ پیشنهادی: 
   مدرن بزرگ است. نیچه هستیم و او اولین پُست

What was really wrong with Western civilization was Christianity – a 
religion for which Nietzsche seems to have had a passionate Oedipal 
hatred. (He was the son of three generations of strict Lutheran preachers.)   

، دیانتی که زمین دیانت مسیح بوددرمان تمدن مغرببه نظر نیچه ابتلای بی شده:ترجمۀ چاپ
داشت (نیچه چنان که اُدیپ پدر خود را منفور میورزید،آننسبت به آن شدیداً نفرت می هنیچ

 لوتری بود).  بفرزند سه نسل از کشیشان متعص
وار سخت که نیچه اُدیپدیانتی مسیح بود، دیانت تمدن غربی واقعی مشکل ترجمۀ پیشنهادی: 

  متعصب لوتری بودند.)واعظان سه نسل از خانوادۀ نیچه (بیزار بود. از آن 
Nietzsche’s view was that Christianity was the latest and most pernicious 
stage in a peculiar way of thinking that began with Socrates. Socrates 



//////  /هفتادوششم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

encouraged the belief in immortal souls and absolute truths.  
 

 ای بوداندیشهدر نظام ترین مرحله به نظر نیچه مسیحیت آخرین و دهشتناک شده:ترجمۀ چاپ
 که با سقراط شروع شد. سقراط پیروان خود را به اعتقاد به فناناپذیری روح و حقایق مطلقه 

  دعوت نمود. 
شیوۀ خاص تفکر یک ۀ مرحلترین مخربو جدیدترین به نظر نیچه مسیحیت ترجمۀ پیشنهادی: 

را ترویج  مطلقحقایق و  فناناپذیرارواح سقراط اعتقاد به ه بود. نهاد آن را بناسقراط بود که 
   کرد.می

His disciple Plato devised a ‘two-world’ philosophy, which claimed that 
this everyday material world is an inferior copy of a perfect transcendent 
one. These beliefs in ‘higher’ (or ‘transcendent’) truths and existences 
blended easily into the subsequent theology of the Christian Church.   

ای دو جهانی دست یازید، مشعر برآنکه شاگرد او، به تعبیۀ فلسفه افلاطون، شده:ترجمۀ چاپ
این اعتقاد به حقیقت و هستی آل انتزاعی است. ایده مادونی از جهان هٔ و ناسوتی، نشئ یجهان ماد
  خّر کلیسای مسیحی پیوند خورد.أبه آسانی با الاهیات مت» استعلایی«بالاتر یا 
جهان نهاد که بر طبق آن این  بنا» دو جهانی«ای فلسفه افلاطون،شاگرد او،  :پیشنهادیترجمۀ 

حقایق و این اعتقاد به و استعلایی است. نقص بیی جهاننسخۀ نازلی از  ،مادیمعمولی و 
 ادغام شد.الاهیات کلیسای مسیحی سهولت در به(یا استعلایی) بعدها » بالاتر«وجودهایی 

 
Philosophical skepticism usually comes in different forms. Most 
philosophers tend to be selective sceptics as a matter of course. They often 
declare that all previous philosophies are invalid, but that their own truths 
are cast-iron. Some, like Nietzsche, are more worryingly global. They 
contend that there is no such thing as human knowledge, and that ‘truth’ is 
either unreachable or worse, a myth.  

این جهت فلاسفۀ مشکّک  هاشکال بروز تشکیک فلسفی متفاوت است و ب شده:ترجمۀ چاپ
کنند. آنها غالباً معتقدند که همۀ مکاتب فلسفی سَلف در موارد تشکیک خود، انتخابی عمل می
شکار شده است واجد اعتبار مطلق است. برخی دیگر آفاقد اعتبار است ولی حقایقی که برایشان 

اً چیزی به عنوان معرفت است که مطلقآن و ایشان را عقیده بر  ترنداین هم افراطی نیچه از چون
  کلی افسانه است. هانسانی وجود ندارد و حقیقت یا دست نیافتنی است یا ب

 فلاسفه شده است. بیشتر ابراز های مختلف صورتبهمعمولاً لسفی شک ف :پیشنهادیترجمۀ 
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 آنچه ولی دانند اعتبار میهای پیش از خود را بیهمۀ فلسفهآنها شان گزینشی است. معمولاً شکّ 
است، فراگیر شکّشان  ،نیچه چونهم،  برخی ند.دانمیوحی مُنزَل شمارند خود حقیقت میرا که 

وجود ندارد و بشری معرفت نام  چیزی بهن مدعی هستند که تر است. ایناکنندهنگرانکه 
  افسانه است. ، از آن بدتر، نیافتنی یایا دست »حقیقت«

Nietzsche’s brand of global skepticism is usually called ‘anti-
foundational’, a term that needs a bit of explanation. As King Lear 
famously says, quoting Aristotle, ‘Nothing will come of nothing’. All 
philosophy has to start with some core beliefs that are thought to be ‘self-
evident’ and therefore true.   

نام » ضدّ نهاد«ای را معمولاً مکتب نوع مشخص تشکیک افراطی نیچه شده:ترجمۀ چاپ
دارد که به نقل قول از ی الیر گفتهوجیه آن پرداخت. شاهنهند؛ عنوانی که اندکی باید به تمی

نوعی  را بدونتواند کار خود ای نمیسفهلهیچ ف» زاید.هیچ نمی زهیچ ا«شده است:  ارسطو بیان
  شود آغاز کند.  اشته میگعتقاد اولیه که مبرهن و حقیقی انا

نامند، اصطلاحی که نیاز می» ضد نهاد«شک فراگیر نیچه را معمولاً نوع این  :پیشنهادیترجمۀ 
هیچ ، »شود.نمیزاده یچ از هیچ ه«گوید: می لیر از قول ارسطوطور که شاهبه توضیح دارد. آن

  شود.شود آغاز نمیدرست فرض  ،بنابراین ،و» بدیهی«بنیادی که  اعتقادهیچ  ای بدونسفهلف
 In his most famous work, Thus Spake Zarathustra (1884), Nietzsche 
finally clarified those two doctrines for which he is most famous: the 
‘Overman’ and the myth of ‘Eternal Return’. These are his remedies 
against the chaos and nihilistic despair that he suggests will eventually 
envelop the Western world after the collapse of Christian and scientific 
world views.  

)، دو مفهومی را ١٨٨٤( زرتشتچنین گفت نیچه در مشهورترین اثر خود،  شده:ترجمۀ چاپ
مشخص »  اسطوره رجعت ابدی«و » ابرمرد«که باعث شهرت این فیلسوف شده است، یعنی 

ای که به نظر او نهایتاً گرایانهومرج و نومیدی پوچهایی است که او علیۀ هرجکرد. این دو درمان
 می در هم خواهدهای علبینیض مسیحیت و جهاناطومار تمدن مغرب زمین را بعد از انقر 

   نماید.نوردید تجویز می
را ای آموزه)، دو ١٨٨٤( چنین گفت زرتشتاثر خود، ترین معروفنیچه در  :پیشنهادیترجمۀ 

این دو ، تبیین کرد. »رجعت ابدی«و اسطوره » رمردابَ «یعنی زیاد او شده، که باعث شهرت 
 کند، ی تجویز میگرایپوچحاصل از میدی ااومرج و نهرجبرای درد هایی است که او درمان
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 را غرب تمدن عاقبت های علمی بینیض مسیحیت و جهانااز انقر پس ه به نظر او دردهایی ک
  گرفت.  فراخواهد

The Ubermensch – translated either as Overman or Superman – is a new 
kind of being, a superior character who will be able to leave behind the 
pull of human gravity. Overmen will be powerful, strong and healthy 
individuals, who live an earthly and sensuous life, free from the error of 
belief in some transcendent reality and the restrictions of ‘herd morality’.   

متعالی  و شخصیتی موجودی جدیدمه شده است، جاوبرمنش که به ابرمرد تر  شده:ترجمۀ چاپ
نیرومند، قوی و سالم دی ق آید.ابرمردان افرائی انسانی فاگگرانش زند  راست که خواهد توانست ب

خطای اعتقاد به هرگونۀ خواهند بود که حیاتی زمینی را با برخورداری از لذات جسمانی فارغ از 
  خواهند کرد.  ت گوسفندوار تجربهاهای اخلاقیواقعیت ماورایی و محدودیت

نوع  −کردترجمه » فوق بشر«یا » انسانر ابَ «توان آن را میکه  −»نشرمِ اوبِ « :پیشنهادیترجمۀ 
ها ق آید. ابرانسانئتواند بر وضعیت دشوار بشری فاجدیدی از انسان، انسانی برتر است که می

افرادی قدرتمند، قوی و سالم هستند که زندگی زمینی برخوردار از لذات جسمانی دارند و دچار 
 دارد. وجود» ایاخلاق گله«های این توهم نیستند که واقعیتی استعلایی و محدودیت

 


